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 سوره نساء 02 جلسه

 بسم الله الرحمن الرحیم

نكِحوُواْ الْمشُوِرِكِینَ   ولَاَ تَنكِحُواْ المُْشْرِكاَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أعَْجَبَتْكُمْ ولَاَ تُ :53ص 

ى النَّارِ وَاللّهُ يدَْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالمَْغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبدٌْ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يدَْعُونَ إِلَ

ِِ ولََا        *  وَيبَُیِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ِِ ُوُْ  ووُوَ أَذفَ عوَاعتْوَِلوُاْ النءسوَاء عوَِ المْحَوِی ويَسَأَْلوُنكََ عنَِ المْحَوِی

*  رِينَرْنَ عَإِذَا تَطَهَّرْنَ عَأْتُووُنَّ مِنْ حیَْثُ أَمَرَكُمُ اللّوهُ إِنَّ اللّوهَ يُحوِاُّ التَّووَّابِینَ وَيُحوِاُّ الْمُتَطهَِّو      تَقْرَبُووُنَّ حَتَّىَ يَطهُْ

)بقوره:  أَنَّكُم مُّلاَُُووهُ وَبشَءورِ الْمُوؤْمنِِینَ    نسَِآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ عَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وََُدِّمُواْ لأَنفسُِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلمَُواْ

005-001) 

وا ايمان بیاورند كه دلائ  آن را وم گفته و مفص  توضیح  عرمايد: با مشركات ازدواج نكنید تا اين مَ 001آيه 

مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْورِكٍ  وَلَعَبدٌْ  داده شد. دخترانتان را انكاح نكنید و به ازدواج مشركین درنیاوريد تا ايمان بیاورند

« اولئوك »جوا   گفتیم كه چه جوور  آن ؛ أُوْلَئِكَ يدَْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يدَْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالمَْغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ

ووا شوما را بوه سوم       چون آن آمد. رسیديم به دلی  ازدواج مشركات كه در خود آيه بود كه« الله»جا  آمد و اين

بیند متفاوت اس  با ازدواجَ كوه در حیوانوات ووم ديوده      برند وو مفص  گفتیم ازدواجَ كه اسلام مَ جهنم مَ

 انود  و  ا  در آن عوالم بووده   كنند گويا يك دوره شود و بعضَ جور  ُطعَ در مورد عالم حیوانات صحب  مَ مَ

دانَ؟ در حالَ كه شواود رعتوار   داريم  از كجا مَ كه ما دوس  مَ نانوا ومديگر را دوس  ندارند چ گويند آن مَ

علمك ما  لم حیوانات دُیقاف ومان اس  كه در انسان وم وس ، در حالَ كه ودف ازدواج در اسلام اين اس  كه 

توان باشود   شود؟ اگر ياد شود بهش  رع  يا نمَ بر  يا نه؟ آيا با تو مَ اس  كه آيا تو مرا به بهش  مَتكن تعلم 

يدَْعُونَ إِلَى أُوْلَئِكَ  در جلسه گذشته يكبار آيه را در بستر عقهَ ديديم و يك بار از بستر عقهَ خارج شد به ُرينه

يود  و نبا« وولاء»بعد بايد بگويد « اولئك»گويد  در اين سیاق كه اگر مَ ؛يدَْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالمَْغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ اللّهُالنَّارِ وَ

دعووت   نوار بوه   مشوركان گف   كه بايد مَ« الله»گذارد  مَ« مؤمن»جا جا   اما اين«  الله»به جا  مؤمن بگذارد 

؛ يعنَ مؤمن كسَ اسو  كوه   «الله»گذارد  كنند، اما جا  كلمه مؤمن مَ دعوت مَبهش  به مؤمنان  كنند و مَ
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؛ اللهِ لاقِأخّوا بِو قُلَّخَتَگويند  كه مَ حرعش حرف خداس . ععلش عع  خداس . اخلاُش اخلاق خداس . اين اس 

شود رع  بهشو     يعنَ اين نماد خداس . مؤمن اين اس  كه حرف و عع  و اخلاُش، اخلاق الله اس  و با او مَ

؛ بهتورين يواور بورا  طاعو      اللهِ ةِاعَو َ طَلَو عَ نُوْالعَ مَعْنِگف :  به ُول امیر المؤمنین كه راجع به حضرت زورا مَ

 خداس .

 توحید، تنها عامل وحدت 

اس . شوما رو  توحیود بوه نقطوه واحود        يدَْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ اللّهُيدَْعُونَ إِلَى النَّارِ وَأُوْلَئِكَ يك نكته مهم در آيه 

« الله»رسید كه خودا بوه جوا  موؤمنین      رسید. به اين و آن مَ مَ« اولئك»رسید و رو  غیر توحید شما به  مَ

رسید و در غیور توحیود بوه نتورات نراكنوده       شما درمدار توحید به يك نقطه مَ«. وولاء»گويد  گذارد و نمَ مَ

َ رسید. نتیجه سالیان مشاوره  مَ خواونود حورعش    دادنمان اين بوده اس  كه كسانَ كه مؤمن وستند؛ يعنَ مو

وستند، تا كسانَ كه خودشان وستند و وركه خودش اس    ومگراتروا بسیار با وم  اين  مطابق حرف خدا باشد،

َ  رسد و آن وم مَ گويد من به نترم مَ اين مَ ا عیِوهِ شُورَكاَء   ضوَرَََ اللَّوهُ مَلَلفوا رَّجلُفو    رسود.   گويد من به نترم مو

؛ يك نفر  كه دربس  در اختیار يك نفر اسو  توا يوك    (02)زمر: مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلفا سَلَماً لءرجَُ ٍ وَ ْ يسَْتَوِيَانِ مَلَلفا

جور  نیسو  كوه بوه تفواوم      نفر  كه گرعتار شركاء ناسازگار اس . اگر اين بگويد من  و آن وم بگويد من  اين 

وم بگويد خدا، توحید محور حقیقَ عالم اس . محور اعتبار  عالم نیس  كه من  گويد خدا و آنبرسند. اگر اين ب

كنَ  نس بیايیم يك كتاَ و منهج و روش ديگر بگذاريم و دو  كنم و تو اين جور  اعتبار مَ جور  اعتبار مَ اين

رسید  بلكه تمام ُوايتوان در توحیود   جور نیس  كه در غیر توحید بتوانید به وحدانی  ب تايمان بگويیم آن  نه  اين

عكور   متدينانوه شوود. كسوانَ كوه     شود. جامعه در توحید ومگرا مَ شود. خانواده در توحید ومگرا مَ ومگرا مَ

كنند، اگر كسَ ُسمتشان بشود كه او وم متدين به ومین مبوانَ دينوَ اسو  بوا      كنند و متدينانه عم  مَ مَ

تور   كنند و برون رع  از مشكلاتشان بسویار سواده   بسیار كمتر  برخورد مَ وا، به مشكلات رعاي  اكفاء و كفوي 

اند. اگر دستشان  وايشان تح  تربی  واحد ُرار گرعته تر اس . اخلاق شان بسیار نوديك اس  و از طرعَ ومگرايَ
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وحود  و واحود   به ُرآن باشد. مؤمن نه يعنَ ريش و تسبیح  اگر دو طرف واُعاف بگويند: ورچه خدا بگويد ومان   ت

ند و در اين ده سال مشاوره كن جور  عكر نمَ تر اس  تا كسانَ كه اين وا خیلَ نوديك حقیقَ تشكی  دادن اين

ووا را متوجوه    كنند و وُتَ آدم بك گراند دينوَ ايون   ايم كه وُتَ كسانَ متدينانه عكر و عم  مَ ما اين را ديده

َ  وا ح  شود و  نشود، بسیار انسان امیدوار اس  كه مشكلات اي مَ و اگور   شوود  در بسیار  از موارد وم حو  مو

ووا را از ُورآن    وايَ اس  كوه بواز ووم آن    جا رو  اخلاق بینَ به خاطر ناعشار  بَ شود مَ جاوايَ وم ح  نمَ

 نگرعته  

 ازدواج با اهل کتاب

 -1وايَ راجع به تسمیه مشركین و كفار و مؤمنین. گفتیم كه سه گروه اسمَ در عضا  مدينوه بودنود    بحث

 -5عكر با نیغمبر  گروه مؤمنین در اطراف نیغمبر، وم -0 ما يومن اكلروم الا و وم مشركونومشركین نه آنان كه 

 كین و او  كتاَ وستند.ا  از مشر وا مجموعه كفار كه اين -4گروه او  كتاَ: يهود و نصارا 

بايد جواَ داده شود و بوا ايون    حالا اگر اين آيه در بستر عقهَ معنا شود كه وس ، يك سؤال وجود دارد كه

شود. سؤال ايون اسو  كوه آيوه ازدواج بوا       ننجه در ننجه شدن با اين سؤالات نحوه كار با ُرآن وم ياد گرعته مَ

 زدواج با او  كتاَ حرام اس  يا نه؟اما آيا ا  كند، مشركین را كاملاف نهَ مَ

گويود؟ بوه دلیو      آيه راجع به او  كتاَ چه مَ اتِكَرِشْوا المُحُكِنْلا تَوَگفتیم كه اگر شما صدر آيه را بگیريد 

، كه او  كتاَ از تحو  ايون عموموات خوارج نشود     اح  لكم ما وراء ذلكم سكوت آيه و به دلی  عمومات ُرآنَ 

 اس . ازدواج با او  كتاَ جائو

ا  اس ، نس بايد  كه آيه در بستر مسائ  تسمیه نَّؤمِلا يُإ اتِكَرِشْوا المُحُكِنْلا تَوَ اما اگر به ذي  آيه نگاه بكنیم

يعنَ عدم الايمان مانع اس ؛ يعنَ تا به ايمان   مؤمن بشود و جوء اين مسلمانان بشود؛ يعنَ غايتش اسلام اس ؛

 جائو نیس . نرسیده ازدواج با آنان حرام اس  و
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 خطاب یا ایها الذین آمنوا به جامعه مسلمین است

، 12حالا تكلیف مقلدين ما چیس ؟ با اين آيات چه مدلَ برخورد بكنیم؟ بیايید سوره مباركه ممتحنه، آيوه  

وا منتور ومین « ها الذين آمنوايا اي»وا   ؛ اين عبارتياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جاَءكُمُ الْمُؤْمِناَتُ مهُاَجِراَتٍ :332ص 

اس  و ُرآن خیلَ خطابش بحلَ اجتماعَ ا  اس ؛ يعنَ جامعه مسلمین. دُ  كنید كه اين  وا  تسمیه مؤمن

وا  سیاسَ. خود جامعه مورد خطاَ اس ؛ يعنَ خطاَ  جامعه مسلمین اس ، نه به حكوم ، حتَ در بحث به

إِذَا جَواءكُمُ الْمُؤْمنَِواتُ   جور نیسو  كوه    یر با داستان وستند. اينيعنَ خودشان كاملاف درگ ومین مؤمنین اس ؛به 

 ، حواله به وزارت ارشاد بدویم كه يعنَ به ما ربطَ ندارد مهُاَجِراَتٍ

  ؛ اگر يك عوده آمدنود گفتنود: موا شووورانمان را رووا كورديم از مكوه آموديم،         إِذَا جاَءكُمُ الْمُؤْمِناَتُ مهُاَجِراَتٍ

َ  نرسیم چرا آمديد: مَ مهاجريم. مَ ؛ يوك امتحوانَ   عَوامْتَحِنُووُنَّ گوينود:   گويند خوَ مؤمن و مسلمان شدم  مو

جوور  معلووم   كه يك عرم بدوید نر كنند، يا يك امتحان كلام اسلامَ از آنان بگیريد  بلكوه يوك    بكنید، نه اين

از دس  شوورش خسته شوده و از دسو  او در    كه بشود واُعاف اعتقادات نیدا كرده وآمده در جامعه دينَ. نه اين

 رعته و آمده.

 .واس  ؛ خدا اعلم به ايمان ايناللَّهُ أَعْلَمُ بإِِيماَنهِِنَّعرمايد:  بعد خداوند مَ

 ،اند كه اينان مؤمن شده ؛ اگر مشخص شدعَإِنْ عَلمِْتُمُووُنَّ مُؤْمِناَتٍ 

 وا را برنگردانید به سم  كفار ؛ آنعَلاَ تَرْجِعُووُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ 

ووا ديگور    نه اين برا  آن حلال اس  و نه آن برا  اين حلال اسو . ايون   ؛ لاَ وُنَّ حِ ٌّ لَّهُمْ وَلاَ وُمْ يَحِلُّونَ لهَُنَّ 

 .أُوْلَئِكَ يدَْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يدَْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ  بحث اعتقاد اس . شان ُطع اس . اصلاف مدار ازدواج رو رابطه

. كاعر كه در عضوا  حلیو  و حرمو  نیسو . اوج عودال       توانید معنا كنید تازه شما اين معنا  حلی  را مَ

 اسلامَ را ببینید: 
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شما بايد به او   برا  او متحم  شده و مهر  به او داده؛ وايَ كه آن شوور كاعرش ؛ آن خرجوَآتُووُم مَّا أَنفَقُوا 

چون اين، زنش بوده، بايود جامعوه     كه اين زن اُدام به طلاق كرده. او وم مهر داده و خرج كرده؛ برگردانید؛ چون

 وا برگرداند. عدال  را ببینید  مسلمین نول را به آن

َ   آتَیْتُمُووُنَّ أُجُوروَُنَّ وَلاَ جُناَحَ عَلَیْكُمْ أَن تَنكِحُووُنَّ إِذَا  ووا را   خواویود ايون   ؛ ديگر ویچ گناوَ نیسو  اگور مو

 كه بگويید شوور ُبلَ حساَ كرده  بگیريد و بايد مهرشان را بدوید نه اين

 تولید عصمت در ازدواج دائم

جموع كواعره   « كوواعر »جمع عصم  اسو  و  « عصم»؛ اين بخش مورد نتر ماس . وَلاَ تُمسْكُِوا بِعِصَمِ الْكَوَاعِرِ 

را بوا ازدواج موُو  كولاف    ازدواج دائوم   جا در معنا  ازدواج دائم استعمال شوده؛ چوون خودا    در اين عصم اس . 

داند  مَبیند. شما نگويید عقط اين مدت دارد و آن مدت ندارد  ازدواج دائم را به عنوان تولید عصم   متفاوت مَ

ووا ازدواج   ؛ زنان كاعر  كه با آنوَلاَ تُمسْكُِوا بِعِصَمِ الْكَوَاعِرِ گرديم. كه در بحث استمتاع دوباره به اين ُسم  برمَ

وا را روا كنید  يعنَ اگر مؤمن شديد و ُبلاف يك ازدواج دائم با زن كاعر  وا را نگه نداريد. بايد اين اين  دائم كرديد،

آور اسو  و بوا ازدواج    ازدواج دائمتان را با زن كاعر  نگه نداريد، ولَ به ورحال ازدواج دائمَ عصم كرديد، ديگر 

 موُ  عرق دارد.

عقد را  ؛ اولافرع  و رع  سراغ كفار چه كه شما خرج كرديد بطلبید. زن شما كاعرشد در ؛ آنواَسْأَلُوا ماَ أَنفَقْتُمْ 

 كنید نگه نداريد و بعدش وم حقتان را مطالبه

نند ووينه را توا يعنَ وم مسلمانان مَ اند؛ وايَ را كه كرده وم بايد سؤال كنند خرج وا ؛ آنوَلْیَسْأَلُوا ماَ أَنفَقُوا 

 .ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَیْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌشود عدال    اين مَ طلا كنند و وم كفار 

 زن كاعره را نگه نداريد.  ؛ وَلاَ تُمسْكُِوا بِعِصَمِ الْكَوَاعِرِ آيه اس  كهاستشهاد ما به اين ُسم  

ا  عبارت بود از  اگر به شأن نوول كار  نداشته باشیم كه مورد مخصص نیس . كاعر و كاعره به عنوان تسمیه

 شود كه ازدواج با او  كتاَ جائو نیس . اش اين مَ مشرك و او  كتاَ. نتیجه
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شويد ولَ اجتهاد اين كار اس ( و الان وم به روايو  موا كوار نوداريم و      اين كار شما مجتهد مَ گويم با )نمَ

 كنیم. داريم بحث را ُرآنَ ح  مَ

: سوره مباركه مائده آخورين سووره ُورآن اسو  و ايون نكتوه       121، ص 3آيه  حالا بیايید سوره مباركه مائده    

 آيات اس . خودش مهم اس  و آخرين آياتَ كه نازل شده اين

؛ امروز طیبات بر شما حلال شد. به مباحث سیاسَ اسلام كه رسیديم اين الْیَوْمَ أحُِ َّ لَكُمُ الطَّیِّباَتُ عرمايد: مَ

  وا مهم اس  «الیوم»

اس  و طعام شما وم ؛ طعام او  كتاَ برا  شما حلال وطََعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتاَََ حِ ٌّ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حِ ُّ لَّهُمْ

َ « الیووم »توانستید اموا   توانید غذا بخوريد  تا ُب  از اين نمَ بر او  كتاَ حلال اس . ديگر از وم مَ توانیود.   مو

وا  سیاسوَ بسویار زيبوايَ دارد  عضواوايَ كوه       جا بحث البته بحث نجاس  او  كتاَ بحلَ ديگر اس . در اين

 .بماند تا.. درس  كرده، « الیوم»اسلام با 

وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّوذِينَ أُوتُوواْ الْكتَِواََ موِن      ؛ زنان ناكدامن از مؤمنات حلال وستندوَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ 

 ؛ و زنان ناكدامن از او  كتاَ حلال وستند.َُبْلِكُمْ

نوه   با يوك ارتبواپ ناكدامنانوه،     ؛ غَیْرَ مسَُاعِحِینَمُحْصنِِینَ  وُتَ كه مهرشان را بدوید  ؛إِذَا آتَیْتُمُووُنَّ أُجُوروَُنَّ 

  كنید با حال  ناكدامنَ توانم با او خلاف كنم  ازدواج مَ زناكارانه  ُرار نیس  كه چون اين او  كتاَ اس  مَ

در وايَ  شويد  ظراع  با وم نمَ boy friendو   girl friend؛ نه حال  دوس  گیرنده.ولَاَ مُتَّخِذِ  أَخدَْانٍ 

اسم جمع اس  كه سر جوايش بوه ايون آيوه     « خِدْن»نگفته؟ چون خود « متخذ  خدن»اين بیان اس  كه چرا 

 برخواویم گش .

« اجر»، شايد اين تعبیر در آن باشد كه به واسطه كلمه إِذَا آتَیْتُمُووُنَّ أُجُوروَُنَّ عرمايد در اين بخش آيه كه مَ

كوه   ، نشان خواوم داد كه در بحث استمتاع و متعه وم كلمه اجر داريوم نساء رسیديم 00جا، وُتَ به آيه  در اين

، عقط ُورآن  اجموالاف   گويند اين ازدواج، ازدواج متعه اس . ما ععلاف كار  به نصوص نداريم به ُرينه اجر مَبعضَ 

 وَلَوا تُمسِْوكُوا بِعِصَومِ الكَْووَاعِرِ     چیو  كه مشخص اس  از اين آيه كه از آيات نايانَ اس  حتَ اگر عموماتَ مانند
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گويد ازدواج با زنان او  كتاَ جائو اس ، اعم از انقطاعَ و دائم  كند و مَ ا  اس  كه خاص مَ باشد، اين آيه آيه

انود و   وايَ بشوند؛ مللاف امام احتیواپ واجوا دانسوته    اما ممكن اس  نصوص برا  ازدواج دائم آن ُائ  به احتیاپ

 اند.  زدواج را به صورت احتیاپ مستحا مطرح كردهبعضَ اين ا

شود  با اوتو الكتاَ و مشركین نمَوا؛ يعنَ  يك عامَ اس  كه كاعره وَلاَ تُمسْكُِوا بِعِصَمِ الْكَوَاعِرِاگر عرض كنید 

اظهر  گويند اين نص اس  يعنَ ازدواج كرد اما ظاور اين آيه اظهر در آن حكم اس ؛ ظاور داريم تا ظاور  اگر مَ

اين آيه به صورت نص   گرع ، اس ؛ يعنَ ظاورش خیلَ واضح اس . اگر آن آيه اين مطلا را تح  عموماتَ مَ

وَلاَ تُمسْكُِوا بِعِصَومِ  شود ازدواج كرد؛ لذا آن آيه  كند؛ يعنَ مَ گويد با اوتو الكتاَ مَ دارد آن مطلا را خارج مَ

شود ظاور و اين آيوه   شود نص  آن آيه مَ مَ حْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتاَََوَالْمُ شود ظاور و اين آيه مَ الْكَوَاعِرِ

 شود اظهر  مَ

جوا   بگیرم كه از وموین   خواوم نتیجه خوانم كه از آن مَ وا  عقهَ آشنا شديم، حالا روايتَ مَ ما با استدلال

 شود گرع .  عتوا وس  كه زن او  كتاَ را مَ

رضا به حسن بن  ماما  ؛يا ابا محمد لَ ابوالحسن الرضا ُالكند:  حسن بن جحم نق  مَ :531، ص 3، ج كاعَ

كه كسَ يك زن مسلم دارد  راجع به اين  ؛مةٍلِسَْ مُلَرانیةف عَصْنَ جُوَّوَتَيَ  ٍجَُ رَعِ ولُقُما تَ ابا محمد: نَ به حجم مكّ

من در برابر شوما چوه     ؛كَيْدَيَ نَیْما ُولَ بَعِداكَ وَ جُعلِْ ُبرود يك زن نصرانَ را به نكاح بگیرد، نترت چیس ؟ 

؛ توويج نصرانَ علَ الاطلاق ُلُْ ُ لايَجُوزُ تَوْويجُِ النَّصْرَانیة عَلََ مسُْلِمَة ولَا غَیرِ مسُلِمَة؛ نه بگو ولَنَّقُتَُال لَبگويم ؟ 

وا حُو كِنْلا تَوَ  ووجَو عَ اللهِ ولِقَو لِ ؟ ُلْو ُوال: وَلِومَ ُُ   حرام اس . اين نتر حسن بن حجم در مقابو  اموام رضاسو .   

شود  ازدواج كرد.  كه اين آيه را داريم كه با مشركات نمَ به خاطر اين ؟گويد چرا گفتم ؛ مَنَّؤمَِ يُتّحَ كاتِرِشْالمُ

َ   ؛ در باره اين وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتاَََه الآيه؟ ذَِ وَعِ ولُقُا تَمَوَعرمايد:  حضرت مَ گوويَ؟   آيه چوه مو

 ؛ آيه سوره نساء، اين آيه سوره مائده را نسخ كرد. نسََخَ ْ وذه الآيه ولَا تَنْكِحُوا المُشْرِكاتِ هُولَُُُل  وَ

نساء مائده را   تواند، چه جور  مَ آيا به نتر شما اين استدلال درس  اس ؟ سوره مائده كه بعد از نساء اس ، 

. يعنَ به حسن بن جحم دو اشكال و ساك  شدند شان گرع  حضرت خندهحضرت   ؛عَتَبَسَّمَ ثُمَّ سكََ َنسخ كند؟ 
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شود. ثانیاف سوره ُبلوَ   وارد اس  اولاف عام)آيه نساء( كه ناسخ خاص)آيه مائده( نیس   بلكه خاص مخصص عام مَ

 تواند ناسخ سوره بعد  بشود   كه نمَ

 ان رضایت است؟معصوم نشامام آیا همیشه سکوت 

كه  يعنَ آُا اين چه استدلالَ اس ؟  شما به محِ اين  نیس ؛ تقريراين از شواود  اس  كه سكوت معصوم 

بشوود كوه معصووم راضوَ     استتهار  توانید از آن تقرير معصوم درآوريد، بلكه بايد ، نمَيك سكوت معصوم ديديد

اين جور نیس  كه بیايد بگويد: بروم بكشم؟ چند بار اس . اين نكات مهم اس  و در مجموعه روايات وجود دارد. 

َ    گويد نه  باز دوباره مَ مَ نرسد و حضرت مَ شوود و از چنوین سوكوتَ تقريور در      نرسد و حضورت سواك  مو

 كه امامَ سكوت بكند، دلی  بر تقريور نیسو .   آيد  استتهار تقرير خودش يك مطلبَ اس   و به محِ اين نمَ

 سر تا نا  استدلالش ايراد دارد. شاودش ومین رواي  اس  كه

 ؟وا مكلف وستند ، مگر آنوَلْیَسْأَلُوا ماَ أَنفَقُوا كند سؤال: چگونه خدا به مشركان امر مَ

شود امر كرد؟ نه چون تكلیف نودارد   مللاف به بچه مگر مَ  شود؛ بعضَ امروا وس  كه عقط به مكلف بار نمَ -

ا  كه ونوز به بلوغ نرسیده چه جور به  بايد اجازه بگیرند. بچهم لُالحُ غُلُبْيَ مْلَ؛ آن اطفالَ كه منوكُأذَتَسْلیَوَاما دارد 

طور اس  كوه   متوجه كیس ؟ متوجه والدين اوس . در مورد مشركین وم ومین« بايد»گف ؟ « بايد»شود  او مَ

  اگر به شما رجوع كردند بايد بپردازيد

كنند از محیِ بگوو   و از تو سؤال مَ ؛وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیِِ ُُ ْ وُوَ أَذفَ دارد:گرديم به سوره بقره كه  برمَ

 وا عول  نیدا كنید. در محیِ از زن؛ عاَعْتَوِلُواْ النءساَء عَِ الْمَحِیِِ آن اذيتَ اس 

بوه مصودر    چون كه بر وزن مَفْعِ  اس  كه اگور   محیِ وم مصدر میمَ اس  و وم اسم مكان و زمان اس ؛

شود حیِ و اگر به اسم زمان باشد به معنَ زمان حیِ و اگر به اسم مكان معنوا شوود بوه     میمَ معنا شود مَ

 معنَ مح  خروج دَم)خون( از بدن اس .
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و اگر وم ايون سوؤال خصوصوَ     كنند آيند از تو اين سؤالات را مَ ؛ يعنَ مَوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیِِدارد  اولاف

گويود كوه از توو چنوین      آورد و مَ آخر سند الهَ مَ لذا خدا اين را در  ،آورد رسوايَ تاريخَ به بار مَ بوده ولَ

كردند، شك  گرعتوه؛ يعنوَ وُتوَ     كه بسیار  از آيات رو  سؤالاتَ بوده كه از نیغمبر مَ كنند. با اين سؤالَ مَ

نودارد اموا   « يسوئلونك »دند و خیلَ از آن آيات كر بینید از نیغمبر سؤال مَ كنید، مَ شأن نوول آيات را نگاه مَ

 كردند.  آمدند و سؤال مَ دارد و معلوم اس  كه مَ« يسئلونك»جا  اين

ووا    خودا در تموام عرصوه   وا را  اينوا  ما در لبه باريكَ ُرار داريم كه حكم صراپ مستقیم اس . خیلَ وُ 

توا   (83)اسوراء:  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ   مل  روح گرعته:كشد از مسائ  اعتقاد   اخلاَُ و احكام به رخ مَ اعتقاد ، 

توا مسوائ     (،182)بقره: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأوِلَّةِ تا مسئله  ،(013)بقره: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ  نحوه انفاق مسئله اخلاَُ

و ظاوراف كسَ در مورد خدا سؤال نكرده و خود خدا عرمووده اگور سوؤال كردنود       وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیِِاحكام: 

كنند  ؛ دعا مَ(186)بقره: وَإِذَا سَأَلَكَ عِباَدِ  عَنءَ عإَِنءَ َُرِياٌ أُجیِاُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذاَ دعََانِ جور  جوابشان را بده:  اين

 كنم. شنوم و اجاب  مَ من مَ

 دین با اینترنت ازپرسش و پاسخ تفاوت 

َ     بستر دينَ اين سؤالات سؤالاتَ اس  كه بايد در  آمدنود از ائموه سوؤال     حركو  بكنویم و يواد بگیوريم و مو

انود، نوه    وا توووم اطلاعوات گرعتوه    اما متأسفانه الان بچه ،عهمیدند و حرف حسابَ مَ گرعتند كردند و ياد مَ مَ

خوانیود؟   نرسَ: شما انگلیسَ بلديد؟ نه  مقاله مَ كند؟ از اينترن   مَ اطلاعات  و اطلاعاتش را از كجا كسا مَ

اسو   مون بوه جود عورض      اطلاعات غلط كنید  وايَ كه نگاه مَ كنید؟ يكسر  عكس  آن عكس نه  چَ نگاه مَ

ووا در   شود؛ ايون  جاوا ديده مَ وا  خلاف وس  و نوعاف در آن وايَ كه در ساي  بسیار  از اين عكسكنم كه  مَ

اس ، يا  مازوخیسم  حركتَ ساديسمَ اس ، يا ساديستیكوا  ساديستیك اس ؛ يعنَ كار  اس   رده بیمار 

َ   وا عرا مَ واس . اين را بدانید كه خیلَ چیووا كه اعراد در اين زمینه شعبات اين بینیود توُعواتَ در    گیرنود، مو

واس   بعضاف  وا كار آدم دوند  عكر نكنید اين وا انجام نمَ كند كه اين كار را آدم زندگَ خانوادگَ دارد درس  مَ
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كنیود   Searchوا  ساديسوتیك اسو  كوه اگور      وا در رده بیمار  دوند؟ اصلاف اين حتَ حیوانات وم انجام نمَ

sadistic sex وا در رده مصاحب  و معاشرت نیس   آورد كه اين برايتان مَ وا را ومین صحنه 

كردند و رواياتَ داريم كه مون رويوم    آن از ائمه سؤال مَ detailكردند و تا  آمدند از نیغمبر سؤال مَ اما مَ

َ    جا بخوانم  اين سؤال سؤالَ بوده كه به صورت خصوصَ مَ شود بیاورم و اين نمَ نرسویده و   آموده و از اموام مو

بینَ بعد يك نس  و دو نس  كه صاحا سؤال مرده، ولَ مطورح   زده. بعد مَ كرده، اما جار نمَ آمده نق  مَ مَ

ووا را بوونیم؟     توانیم ايون حورف   ماند كه اصلاف با ائمه مَ كردند كه آدم مَ وايَ مَ وس . گاوَ حتَ درخواس 

یو  و جامعه شما را عراموش كننود و عقوط   وا  نور  در يك گوشه نیستند كه زندگَ دن اولیا  دين يك ُلمبه

ومه شوئون شوما را    بینید مَ ،خوانید ن مَوُتَ ُرآبخواوند شما را ببرند به سم  نترياتَ در باره بهش   شما 

 ؛(115)نسواء:  وعََلَّمَكَ ماَ لَمْ تَكوُنْ تَعْلَومُ  من باَ زند، نه حرف تكرار    كند، از نائین تا بالا  حرف نو مَ دارد نر مَ

توانید يواد   چیووا را مَ كه اگر زور بونید اين نه اين دود كه شما آنَ نیستید كه ياد بگیريد  يك چیو  يادتان مَ

وا نیستند  اصلاف دكتر بحث  گويند  اصلاف دكتروا او  اين حرف بگیريد  چیو  نیس  كه عكر كنید دكتروا وم مَ

  كند  جور  معنا نمَ طهارت را اين

كنند، در حد  كه از  تورات اين وس  و يهوديان سر ُضیه حیِ خیلَ خشن برخورد مَ« فر لاويانسِ»در 

اند و حال طهُور   التاور سر اين ُضیه به تفريط رعته خورند. مسیحیان وم علَ كنند و با او غذا نمَ اتاق بیرون مَ

وايَ تولید  حیِ بیمار نوديكَ ونگام  وايَ مل  بیمار  كه مللاف و حیِ برايشان متفاوت نیس  مگر در بحث

كند. در اين ج و مدينه كه مؤمنین با او  كتاَ زياد تماس دارند و تعداد  نصارا در مدينه وستند. موؤمنین   مَ

كنند كه نتر خدا راجع به اين بحث چیس ؟ نتر اسلام يك نتر اعتودالَ و   آيند اين سؤالات را از نیغمبر مَ مَ

 وسط اس .

 وسیع لازم است؟ آیا برای ازدواج، اطلاعات
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كه ما تقريبا به يك بیمار  دچوار شوديم و آن بیموار      آيد اين نكته ديگر  كه در اين بحث مهم به نتر مَ

ووايَ كوه    كرديم، اطلاعاتَ كه الان وس  اصلاف نبود؛ يعنَ اين تفاوت شناخ  زياد اس . زمانَ كه ما ازدواج مَ

سوال بعود كوه     02-12و بوه وموین وزان بگیريود     نبوود.   كنند، دارند نق  مَ detailراجع به زن و مرد الان با 

  عاحشَ كوه دارنود در مغوو تشوخیص     وا تفاوتوا  مغو اس  و اين  ، دوهdetail brainوا  دوه گويند اين مَ

تفاوت حاعته بلند مدت مورد و    جور  اس  و مرد آن جور ، حاعته كوتاه مدت زن و مرد، دوند كه زن اين مَ

بشو  وا  سه بعد  در زن و مرد. تفاوت گوش و سامعه زن و مرد و مجموعه اطلاعاتَ كه تمام تفاوت حاعته  زن،

وايَ وستیم كه اطلاعوات رشود مغوو     شد اما الان در دوه يا گفته نمَ  زمان ما اصلا ف اطلاعاتش نبود، وم نیس  

ن نوداريم. آن موُوع كوه موا و نودران موا ازدواج       وجود دارد و ده سال بعد ُطعاف اطلاعاتَ خواویم داش  كوه الا 

راجع به شناخ  زن و مرد نبود و الان در و ديوار دانشگاه نر اس  از اطلاعیه اين  كلاسُدر  اصلاف اين كرديم،  مَ

اند. اين خلأيَ كه نس  ما نسوب  بوه ايون     وا را ديده وا و آموزش وا اين كلاس وا و معمولاف بچه كارگاهوا و  كلاس

سوال   02-12له داش  كه شما نداريد و اين خلأيَ كه شما به جه  اطلاعاتَ و شناختَ كه داريد و نسو   مسئ

بعد ندارند، چه چیو اين خلأ را بايد نر كند؟ آيا ما محتاجیم و لازمه يك زندگَ خوَ اين اسو  كوه موا وموین     

ُدر شناخ  نداش  و اين نسلَ كه نور   جور شناخ  زن و مرد را نسب  به وم بالا بريم؟ اما آيا آن نسلَ كه اين

بود  طلاقداد يا اين نس ؟ در آن نس  كمتر  كرد و خانواده تشكی  مَ از شناخ  اس ، آن نس  بهتر زندگَ مَ

 شود؟  يا اين نسلَ كه در تهران ور سه ازدواج يكَ منجر به طلاق مَ

وا به دلی  ديدشان  چون خانم مللاف كه   در حد ايناعراپ در شناخ الان يك منهج و روشَ درس  شده برا  

خانم من به من نگويد: مگه كوور ؟ آيوا لابود بايود بدانود كوه        كنند، برا  اين اشیا  داخ  خانه را بهتر نیدا مَ

بشو نیستَ با اين نارك كردن   آيا  به خانمم بگويم تو وم راننده نخواوم ديدش با ديد من متفاوت اس ؟ اگر من

كوه   نس تأكید رو  چیس ؟ آيا لازم اس  برا  ايون  لازم اس  بدانم حاعته سه بعد  مرد با زن متفاوت اس ؟

من خانمم را برا  نارك كردنش تحقیر نكنم، آيا لازم اس  چنین شناختَ داشته باشم؟ نس  ُب  كه اين خولأ  

. اموروزه  سوازگار  اس  و اخلاق  شود و آن ا  دارد مغفول عنه واُع مَ كرد؟ يك نكته ختَ را داش  چه مَشنا
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الان عوراوان   آيود   رو  شناخ  مَ  كه عشار رو  اخلاق بیايد، شود و به جا  اين وا روز به روز بیشتر مَ شناخ 

كوه كسوَ زنودگَ خووبَ      تا بورا  ايون  شناسند. شناخ  چیو خوبَ اس ، منتها  مرا زن و مرد ومديگر را مَ

كه ومه آن در روايات و ُرآن آمده اس   و وویچ   لازم اس ا   و نايه  basic allوا   تشكی  بدود يك شناخ 

نسب  به جنس مخالفشان كه زن مرد را بشناسود   basic وا  يعنَ آن شناخ  شناخ  زائد بر اين لازم نیس .

رسیم تا ببینید چقدر  كنید   يواش يواش مَ در ُرآن نیس ، نر اشتباه مَ كنید و مرد زن را بشناسد، اگر عكر مَ

كه بايود   خواویم علم و تحقیقات علمَ را كلاف ضايع كنیم، ولَ الان عشار رو  شناخ  اس ، حال آن وس   نمَ

دانند  وا مَ  لَوا را بدانم كه خی حتَ اگر اين تفاوت عشار رو  اخلاق باشد. من بدانم كه اگر اخلاق نداشته باشم

َ     كه ومه اين تفاوت كند درحالَ اما با بد اخلاَُ و كج اخلاَُ با ومسر برخورد مَ توانود   وا را حفو  اسو  و مو

. ُوبلاف موردم چوه جوور  ازدواج     لازم اس . اطلاعاتَ كه در دين وجود دارداطلاعات نايه درس بدود  البته يك 

كوه شناختشوان بوالاتر     رغم ايون  كردند؟ الان علَ موعقَ وم مَكردند و زندگَ  كردند؟ چه جور  زندگَ مَ مَ

دار   شود به كار سخ   بچوه  خوانند. الان ومه چیو دارد تبدي  مَ توانند؟ الان صد مدل كتاَ مَ اس  چرا نمَ

َ  من ویچ چیو از بچوه گويد:  به تو مَ ... تا كتاَ بخوانَ، 32شده يك كار  كه اگر شما    ايون را  دانوم  دار  نمو

ُودر   دار  ايون  . من گفتم: اگر نروسه بچهتألیف اس  32گف  كه دكترا  تربی  دارد و صاحا  كسَ به من مَ

گويَ من  كاره وستَ مَ كنَ  شما كه اين دانَ با اين جو اضطراَ چیو  اضاعه نمَ ا  اس ، مَ نروسه نیچیده

چوه   ن ُدر كتاَ وس  اما در مقاب  آنگويَ علا دانم، نس من چه بگويم؟  شما كه مشاور ازدواج وستَ مَ نمَ

 وس  ونوز چیو  نیس ، نس من چه كار بايد بكنم؟

آموده. خولأ   اخلاق نايین شود، اما  داده مَاطلاعات عراوان ُدر اطلاعات احتیاج ندارد.  اين را بدانید آدم به اين

گیرد و اگر نباشد با وجود  ديد مَكند  اصلاف ن مردانگَ و عتوت ح  مَ اين اطلاعات را خود اخلاق، معرع ، مرام، 

اش در ُورآن و   توانید زندگَ كنید  البته يك اطلاعات نايه لازم اس  كه ومه تمام اين اطلاعات باز وم شما نمَ

ك ُّ ماَ دخََ َ عَِ الباََِ)ورآنچه در اين زمینه وجود دارد( كه لازم باشد؛ بیشترش وم وس ؛ يعنوَ    رواي  وس ؛

كه اصلاف از حوزه تحقیقات ما خارج اس . لذا  هِنِذْاِبِ ةِرفِغْالمَه وَنَّالجَ لََوا إعُدْيَ اللهُوَارد از باَ يك چیووايَ وجود د
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  كند بوا موادرش،   نلو دارد غرولند مَ ُدر نترسید  برويد اخلاُتان را درس  كنید  كسَ كه سر كشمش عدس اين

وا لازم اس  چون الان خیلَ اوضاع از خیلَ جهات دارد  اين توصیه كنَ  نس عردا با خانم  وم ومین كار را مَ

 ريود  به وم مَ

 سبک بیان احکام در قرآن و فقه

 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیِِ ُُ ْ وُوَ أَذفَ

گويد و بعد حكم را  ا  مَ بلكه اول علسفه ،گذارد گونه اس  كه سريع حكم را جلو  طرف نمَ سبك ُرآن اين

جور  نیسو . اول نكتوه را    گويد اما سبك عقهَ ُرآن اين واس  كه سريع حكم را مَ گويد. اين سبك رساله مَ

 دود. گويد و بعد مطلا عقهَ را ارائه مَ مَ

َ  ویو مَين آيه يك بحث عقهَ دارد كه من الان نرا. عاَعْتَوِلُواْ النءساَء عَِ الْمَحِیِِ گوويم و   كنم اما مطالبَ مو

 .بینیم؛ چون مشخص اس  كه آيه در عضا  عقهَ اس  بعد آيه را در عضا  عقهَ مَ

انتخاَ اين واژه عوق العاده انتخاَ دُیقَ اسو . موا بورا      از بستر عقهَ خارج بكنیم، را  عاَعْتَوِلُواْ اگر عبارت

عباراتَ را  ،ُرآن به دلی  ادَ مباشرت.  اتیان، وَطَْ، لمس،  ؛ مل  نكاح، دخول،وا  زياد  داريم مجامع  عبارت

َ    شود، با اين از چند كیلومتر  مطلا رد مَكند كه  استفاده مَ خواوود توضویح بدوود:     كه وموان مطلوا را مو

دخول؛ يعنَ وارد شدن، اتیان؛ يعنَ آمدن، وطَ؛ يعنَ ُدم زدن، مباشورت؛ يعنوَ بشوره بوه بشوره شودن، در       

كند و يك حقیق  شرعیه به  د چیو ديگر  اس  و اين ادَ ُرآن اس  كه از اصطلاحات استفاده مَكه مرا حالَ

َ   كه اين شود، در حالَ دود و با عاصله زياد از مطلا رد مَ آن اصطلاح مَ توانسو    جا كلمات عراوانَ بود كوه مو

گیور ،   اسو ؛ بوه معنوَ كنواره     وِلُواْعَواعْتَ بورد و آن عبوارت    جا يك كلمه ابتكار  به كار مَ استفاده كند. در اين

؛ يوك اذيتوَ   وُوَ أَذفَگويد  دَم نَر نرعتن و با اين عبارت يك نكته اخلاَُ جد  را مَ  گیر ، كنار كشیدن، گوشه

گیر  بكن  كلاف مرد بايد بداند  وا نرو  كناره شود، اين موُع دم نر خانم اس . زن در اين حال  يك اذيتَ دارد مَ

نبايد خیلَ با زن جر و بحث كند. اين شرايط شرايطَ نیس  كه كسَ بخواود بوا   رد  اس  كهمورد كه اين مو
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داريوم؛ يعنوَ مورد  كوه     « رجو  حاضور  »خانمش در بیفتد  يا نترش را غالا بكند. اتفاُاف در مسائ  عقهَ موا  

ش را بفهمد و خیلَ تر شرايط خانم تواند عادت خانمش را كشف كند و الا غائا اس . مرد  كه از كمَ ُب  مَ

گیر  بايد داشته باشود. تغییورات وورموونَ ايون      در اين زمینه يك گوشهعاَعْتَوِلُواْ النءساَء با خانمش كلنجار نرود. 

العنوان    جوا مطلوق   كه خانم عكر كند مون ايون   وا توجیهَ نیس  به سم  اين كند، البته اين وا را ايجاد مَ حال 

وا محكوم به  كند كه.. اين ر خانم  نرو اما از آن طرف توصیه نمَداخته كه دم نَوستم. آيه به اين طرف ُضیه نر

ُواعد كلَ اس ، اما به ور حال بايد شرايط را در نتر گرع  كه اين شرايط شرايط خاصَ اس  و شورايط اذيو    

 اس .

 بحث طهارت روح در قرآن

ووايَ داريوم كوه     و دينَ ما طهارتبحث ديگر  در ُرآن بحث طهارت و عدم طهارت اس . در عضا  عقهَ 

ايون را نواك كنیود     خونَ رو  لباستان ريختوه، اگور    شود؛ يعنَ يك چركَ، اصطلاحاف طهارت از خبََث گفته مَ

و  conceptكند و اين را شما در  گويند طهارت از خبث نیدا شده كه گاوَ نتاع  عمومَ اين را تأمین مَ مَ

نی  ندارد. حتَ گاوَ اوُات شايد به توصویه ووم احتیواج نداشوته باشود      عضا  نی  كردن ببینید، احتیاجَ به 

شوند ولوَ بخوش    وا رو  عضا  نتاع  اين كار را انجام بدوند و به طور طبیعَ با طهارت از خبث آشنا مَ وآدم

رويد و مح  َ چه حدث اكبر. شما به دستشويَ م  آن طهارت از حدََث اس ؛ چه حدث اصغر، ونَمُلَعْوا تَونُكُتَ مْالَمَ

شويید و ناك وستید، اما بعد از دستشويَ چه طهارتَ الان از دس  رعته كه شما بايود   خروج ُاذورات را وم مَ

جا طهارت با حدث اصغر از بین  ا  اس ؟ اين رعته اين چه طهارت از بین با وضو آن طهارت را دوباره كسا كنید؟

حتَ اگور در يك  ر برويد زير دوش و ُشنگ خودتان را بشويید، رعته اس . حالا اگر كسَ جُناُ و محتلم شد، اگ

ا  اس  كه شما  شود  اين وسط چه طهارت از دس  رعته طهارت حاص  نمَ اُیانوس آَ خودتان را خفه كنید، 

وا يك حركات نمادين و آداَ بَ نشتوانه اس ، چیو  از بین نرعته عقط به ما  بايد غس  بكنید؟ اگر بگويیم اين

؛ كه غیر اين اس  «كما وو حقُه»شود. اما اگر غیر اين باشد  ند اين جور  كنید، كلاف مسئله از بحث خارج مَگفت
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وا گرعتار نجاس  شده و روح  و يك اسرار  در انسان وس  كه آنحقیق  ملكوتَ بینیم، يك  و در آيات وم مَ

دار)بوا بصویرت( عجلوه     وا  چشوم  آدم رو  نیش بعضَ از كه مَ حاص  كرده كما ايننجاس  عارضَ انسان يك 

گويد: كَ گفو  بوا ايون عجلوه بیوايَ؟ غسول  را        كند و مَ نا بود ، نگاو  مَكرد  با او كار  داشتَ اما جُ

شود؟ ُرآن رو  كودام زمینوه ناعشوار      چه حقیقتَ وجود دارد كه نجاستَ عارضَ بر روح ديده مَ كرد   مَ

دود كه سه توا   ُرآن دارد مفهومَ ارائه مَ .وجود ندارد ز خبث در ُرآنبرا  طهارت ا كرده؟ تقريباف ویچ مورد 

وا  خَبَلَ. برويود   ، اما نه در طهارتن. ُرآن اين واژه طهارت را به كار بردهريِه طَتَ، مُنَرْهَطَّتَ، تَنَرْهُطْتكرار دارد؛ يَ

إِنَّمَوا   . يوا عضا  ديگر  اسو   كه اصلاف  ، يا شراَ طهور در بهش ازواج مطهره اين واژه طهارت را نیدا كنید؛ مللاف

بیشمار  كه در ُرآن از طهوارت  و موارد  (55)احوواَ:  يُرِيدُ اللَّهُ لِیذُوِْاَ عَنكُمُ الرءجْسَ أوَْ َ الْبیَْ ِ وَيُطهَِّرَكُمْ تَطهِْیرفا

كوه   وَثِیاَبَكَ عَطهَِّورْ توانید جستجو بكنید كه اصلاف طهارت در عضا  خبلَ نیامده  الا يك مورد در سوره مدثر  مَ

الرُّجْووَ  وَ * وَثِیاَبوَكَ عَطهَِّورْ   * وَرَبَّكَ عَكبَِّورْ *  ُُمْ عَأَنذِرْ جا وم به اعتقاد بنده با توجه به آيات عخیمه آن سوره، آن

بحث طهارت حدثَ اس  و مبالغه در طهارت كه خوَ نیراون  را بشو   بگذار تو  وايتكس  بلنود شوو   ، عاَوْجُرْ

بلند شو خوَ نیراون  را بشوو   بورا     يعنَ وَثِیاَبَكَ عَطهَِّرْنمايد كه  نیغمبر  به تناسا حكم و موضوع بعید مَ

گرچه وم در روايات و وم اُوال عرعا كه مستند به اين روايوات    یام،خواوَ ابراز بكنَ و اين ُ اين رسالتَ كه مَ

   َ كننود بورا  نمازتوان لباسوَ را      اس  داريم كه طهارت در خود لباس خیلَ مهم اس ، حتَ گواه نیشونهاد مو

گويند مكاشفات خیلوَ   اختصاص بدوید كه تا به حال نجس نشده اس   يعنَ يك بار وم نجس نشده باشد  مَ

ا  وسو  كوه حوالا مووجش بهتور       شود  البته مال كسَ اس  كه مكاشفات دارد  يك گیرنوده  مَ رُیق و خوَ

كوه طورف دارد صوحب        نه ايون تر وم با شروع خوبَ وارد نماز شدن توصیه شده گیرد  البته در موارد نايین مَ

َ جوا شوروع    خورد و ورجا ايستاد او وموان  كند و مهر ُ  مَ كند و بعد يك مهر  نرت مَ مَ كنود بوه نمواز     مو

كه آدم يك جانماز  بیندازد، يك عطور  بونود، يوك عبوايَ      خواندن  اين حال ورود مناسبَ به نماز نیس . اين

وايَ كه ُرآن حتَ در لباس، نشوان   خوانم. طهارت بپوشد و بالاخره حالتَ به خودش بگیرد كه من دارم نماز مَ

ياَ أَيُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُواْ إِذَا ُمُْوتُمْ إِلَوى    دارد:  128، ص 6ئده، آيه مللاف در سوره ما  وا  معنو  اس ؛ دود، طهارت مَ
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 ؛ راجع بوه وضوو دارد كوه صوورت و دسوتتان را توا مرعوق بشوويید        الصَّلاةِ عاغسِْلُواْ وُجُووَكُمْ وَأَيدِْيَكُمْ إِلَى المَْرَاعِقِ

جوا   ؛ ايون وَإِن كُنوتُمْ جُنبًُوا عَواطَّهَّرُواْ    جا طهارت از حدث اصغر اس  ؛ اينالكَْعبَْینِوَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرجُْلَكُمْ إِلَى 

وَإِن  مبالغوه وسو (  « تطهر»طهارت از حدث اكبر اس ؛ يعنَ اگر جنُا شديد در طهارت مبالغه كنید  )در واژه 

يوا سوفر بوديود، يوا از گوودال بیورون        ؛ اگر مريِ بوديود،  ائطِِكُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جاَء أَحدٌَ مَّنكُم مِّنَ الْغَ

شود. غائط به معنَ گودال بوده و بعداف نق  شده به  جا از جاوايَ اس  كه ُرآن از حاشیه مطلا رد مَ آمديد)اين

؛ عتََیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّباً تید؛ اگر آَ نیاععَلَمْ تَجِدُواْ ماَء خواود  ؛ لمس كه غس  نمَأَوْ لاَمَسْتُمُ النءساَء معنا  مدعوع(

عاَمْسَحُواْ بِوُجُووِكُمْ وَأَيدِْيكُم مِّنْهُ ماَ يُرِيدُ اللّوهُ لِیَجْعوَ َ عَلوَیْكُم مِّونْ      بدل از غس  يا وضو با خاك ناك تیمم كنید  

خواود شوما را مطهور    مال كردن مَ ؛ ولَ با خاكوَلكَِن يُرِيدُ لِیُطهََّرَكُمْ خواود  ؛ خدا كه برا  شما حرج نمَحَرَجٍ

يوا   خواوود؟  خواود خدا چه مَ ن را نمَآيد؟ خدا اي كند  اين چه طهارتَ اس  كه با خاكمال كردن به دس  مَ

     َ كنود؟ چوه طهوارتَ اسو ؟ بلوه       به اصطلاح عقها طهارت مائیه باشد ولَ طهارت ترابیوه چوه جوور  طواور مو

َ   وا  ديگر  اس ؛ يعنَ وُتَ شما صورت  طهارت موالَ، مشوك  مون و موا حو        را به خاطر خدا به خواك مو

اس  كه بايد از نجاس  باطنَ  شود. اين ، ح  مَ«خواستم زودتر بگويم تو چرا گفتَ؟ من مَ»شود كه مللا  مَ

شوود)جنا و   بین برود   طهارت ترابیه طهارتَ اس  كه يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون؛ حالتَ بر انسان عارض مَ

َ  ه نگواه كنیود  كو  كند ستَ بر روح انسان اس  و يك ُذارت و نلید  و نلشتَ نیدا مَحیِ( كه نجا بینیود   مو

تووانَ بگیور   حتوَ     توانَ نماز بخوانَ؟ نه  روزه نمَ آيد؛ يعنَ شما در آن حال  مَ جا جلو مَ احكام عقهَ آن

 جد بايد رد شود و نايستد شود  از مس اند در آن حال  بالا  سر محتضر نايستید، روح محتضر متأذ  مَ گفته

گويند المرأة الحائِ و المرأه الحام   گیرد لذا مَ وايَ كه مخصوص مؤنث اس ، ة تأنیث نمَ )اسم عاع  عع 

 و حامله لف  عصیحَ نیس (

وا ومان حالات عارضوَ بور    شود انجام داد. اين ا  در اين وضعی  نمَ بینید يكسر  عبادات رسمَ و ُله مَ

 شود. ُذارت و نلید  در روح حادث مَروح اس  كه يك 
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 راهکار مبارزه با قذارت معنوی در ایام عادت

كنیم كه برو غس  يا تیمم كن  ايون كوه    ممكن اس  سؤال بفرمايید كه بالاخره مردان جنا را يك كار  مَ

روز  لازم اس ، آيا اين خانم ُذارت معنو  عارض بر  12-8-1دس  خودش نیس  و راح  شدن از شرش وم 

وحش را ُذر كند  و راه برخورد كه خودش ر روح نه ذاتَ روح  وس  يا نه؟ روح انسان ُذَِر)ناناك( نیس  مگر اين

عهمد؟ اين مشكلَ اس  كه  جواَ: يك ُذارت و نلید  عارض شده بر روح او، ولَ چه كسَ مَبا اين چیس ؟ 

رود؛  بايد ترمیم بشود. عكر بعضَ در نماز جُنا اس   يعنَ شايد عكر كنیم كه زن در اين ايام مرخصَ از خدا مَ

ووا  يعنوَ يوك     كند، يا مرد  عكر كند كوه خووش بوه حوال شوما خوانم      َ يعنَ آخیش  اگر كسَ اين عكر را م 

َ  وا وجود دارد ولَ بعضَ وُ  ،دار اس  كش شرعَ داريد  اين عكر خنده چندروز  نفس كنود از     طرف عكور مو

ُوذارت و نلیود  را دارد تشوديد     طرف خدا رعته مرخصَ و شايد راضَ وم وس  كه اگر اين عكر را بكنود، آن 

شو  نس برو ترمیم كن   خوانَ دار  دچار نقصَ مَ كه اين نماز را نمَ گويند: تو به واسطه اين ا مَكند و لذ مَ

  َ تووانم نمواز    با چه؟ بنشین سر سجاده و به مدت نماز شروع كن به ذكر گفتن و بال بال بون كه خدايا مون نمو

؛ با چیو  بالاتر از نماز بینوَ شویطان   ءٍ أَعْضَ َ مِنَ الصَّلاَةِعَماَ أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّیْطَانِ بشََِْ آن عبادتَ كه بخوانم  چرا؟

؛ نماز بخوان و بینَ شیطان را به خاك بمال  شما يك ربوع  1عَصَلهِّاَ وَ أَرْغِمْ أَنْفَ الشَّیْطَانِ شود به خاك مالیده نمَ

جا  اس  را جمع كنَ؟  آنشود، اما اگر توانستَ در نماز يك دُیقه حو خوانَ و حواس  نرت نمَ دعا  كمی  مَ

بسیج عمومَ شیطان اس . چون در نماز خیلَ شیطان مستأص  اس . اگر ورچقدر وم با خوودت كوار كنوَ و    

َ  توانَ حواس  را جمع كنَ، حتَ اين بگويَ، درصد بسیار كمَ مَ گوويم  بسویار  از موا چوه وُو        كه چه مو

؛ يعنَ در سلام نماز و در شك در ركعات تازه متوجه خوانديم؟ موُع سلام نماز شويم داشتیم نماز مَ متوجه مَ

كنند. عرد  كه كلاف نماز  عهمم كه دارند از حقیقتَ مرا سلا مَ   لذا مَخوانديم شويم كه ما داشتیم نماز مَ مَ

حقیقتاف جُنا اس   و گرعتار عرضَ طار  بر روحش شده كه در روحش طريان دارد و ممكن اس  به  خواند،  نمَ

                                                           
1
 ؛428، ص1لايحضره الفقیه، ج من.  
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تبدي  شود و آن وُ  ديگر اين ُذارت عارضَ نباشد  و كم كم جوء ذاتیات او ُرار بگیرد و روحش كلیف سريان 

 و نجس بشود 

ِ انشواد الشوعر لا  »بوه نوام    بابَ داريوم  062، ص 1ج   ،وسائ  الشیعهاين عضا را در وضو حساَ بكنید  در   يونق

  اسو   شوعر ووم كوه در ُورآن موذم  شوده و        . باَ تعجا برانگیوكند ؛ شعر گفتن وضو را باط  نمَ«الوضوء

ا   ووا در وور واد    ؛ اينونَیمُهِيَ وادٍ  ءَ كُر  عِتَ اوونَم الغَهُعُبِّتَراء يَعَالشُّوَا  در مذم  شعرا داريم و آمده:  سوره

ربوط و   شعروا  بَ،  ةِمَكْحِلَ رِعْن الشّمِ نَّإوَ  گويد كه حكم  مَ مل  سعد  و حاع  سرگردانند. البته نه شاعر 

  ْوَو  رِعْالشّ یدِشِنَ نْعَ  ُلْئَسَ ُالَ بدون محتوا. حالا چرا اين باَ وضع شده؟ به رواي  دُ  كنید: رواي  از سماعه

 ؛ يا كسَ به صاحبش ظلم كند؟هبَاحِصُ الرج ِ مِلْأو ظُ كند؟ نرسیدم: شعر گفتن وضو را باط  مَالوضوء؟  ُِقَنْيَ

  كوه بوا انشواد شوعر و كوذَ باطو        كند. اين كدام وضو اسو  ؛ بله باط  مَعقال: نعم بگويد؟يا دروغ  ؛؟أو الكذَ

ن مِو  یرافسِو يَ كوونُ أو يَ كه شعر صادُانه و درس  و حسابَ باشود   مگر اين ؛ هیِعِ قُدُصْيَ افرعْشِ كونَيَ إلا أنْ شود؟ مَ

ن مِو  رَلُو كْيَ ا أنْم و أعَ گويد دو سه بی  بیشتر نگويود   وم مَ؛ يا اگر از اين موخرعات ةبعَالارْة وَلاثَاللَ اتُالشعر، الابیَ

شما بوه وموین وزان حسواَ     شود. نقِ مَوضويش  ؛ اگر شعر باط  زياد بگويدالوضوءَ ُِقُنْيَ وَهُعَ  ِاطِالبَ رِعْالشّ

 كهكن كسَ مرتا بنشیند و جوك و موخرف بگويد  البته اين حكم مستحا اس . كلاف وضو مستحا اس . ائمه 

كند؛ يعنوَ   رد چیو ديگر  را سؤال مَگويند و اين سائ  وم دا صاحا رساله نبودند، دارند چیو ديگر  مَ عقط

وَماَ يُوؤْمِنُ أَكْلوَرُوُمْ بِاللّوهِ إلِاَّ    و اگر داريم  سٌجَنَ كونَرِشْا المُمَنَّإرود يا نه؟ اگر داريم  ناك دارد از دس  مَ رّآن سِ

گیريم كه اكلر مؤمنین نجس وستند  منتهوا   وا نتیجه مَ از بر وم كنار ُرار دادن اين (126)يوسوف:  وَوُم مُّشْرِكُونَ

جا  كدام نجاس  و كدام ُذارت؟ آن ُذارتَ كه روح دارد؛ يعنَ روح در آن رتبه طهارتَ كه بايد باشد نیس   اين

خدا راه ترمیم بورا  ايون ُوذارت     و شود كرد؟ آن زن حائِ بايد بداند كه حال  ُذارت وس  چه برخورد  مَ

 .گذاشته
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يك كار عنَ بايد انجام بدویم تا ببینیم در ايون حوالات چوه برخوورد  بايود داشو ؟        در سوره مباركه بقره

َ آدم گويند بانو امین يكَ از حالات خوشش را در اين ايام داشته اس   آدم در حالتَ كه وُتَ  مَ كنود   عكر مو

دانم    من نمَشود ديوانه مَشود،  خواود برود سر سجاده ولَ نمَ ورچه مَتوانم نماز بخوانم،  كه خدايا من نمَ

كنند؟ آخر نماز عرق دارد با بقیه چیووا  اگر كسَ حواسش به طهارت روح باشد ايون   وا چه طور تحم  مَ خانم

گويند بانو امین در ومین حال  حالات خوشَ  ضیه كوتاه بیايد  مَتواند سر اين ُ كند  نمَ حال  او را بیچاره مَ

داد. چرا؟ چون حواسش به اين طهارت و ُذارت بود. اما از كسَ كه حواسش به طهارت و ُوذارت   به او دس  مَ

نیس  چه توُعَ داريد؟ او از مح  بحث خارج اس  و اين سؤال اصلاف مال اين آدم نیس   اذيتَ شد  و مسئول 

به اين جونس ووم ايون     دود،  كند و مصیب  مَ اذي  وم خود خداس  و خدا وركسَ را يك جور اذي  مَ اين

، نوشوكان  ووو اذ ً گفته   اند، چه بعضَ مفسرين اذ  را به ضرر معنَ كرده چنان« وو ضرر»جور  خدا وم نگفته 

 گويند به جه  بدنَ چیو خوبَ وم وس . اتفاُاف مَ گويند ضرر ندارد مَ

نكُمُ شهَْرُ رَمَضَانَ الَّذِ َ أُنوِلَ عِیهِ الْقُرْآنُ وُدًَ لءلنَّاسِ وَبَیِّناَتٍ مِّنَ الهُْدََ وَالْفُرَُْانِ عمََن شهَدَِ مِ: بقره 183ه در آي

وَلِتكُْمِلوُواْ   مُ الْیسُْرَ ولَاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعسُْورَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُالشَّهْرَ عَلْیَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضفا أَوْ عَلَى سَفَرٍ عَعدَِّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 

؛ خدا اراده عسر برا  شما ندارد، اراده يسر برا  شما دارد. اين الْعدَِّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى ماَ ودََاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشَْكُرُونَ

اسو  در  « خیر»در معنَ « يسر»م، يكَ از استعمالات عضا را از آيه دربیاوريد، كه ما اين مجوز و مصحح را داري

را برايش  و كاروا  خوَ ما خیرات  ؛(3-1)لیو :  عَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصدََّقَ باِلْحسُْنَى * عسََنُیسَِّرُهُ لِلْیُسْرََآيه 

َ وَأَمَّا مَن بَخِ َ وَاسْتَغْنَى * وَكذََََّ باِلْحسُْنَى *  كنیم ساده مَ ووا را   ؛ شورور و بود   (8-12)لیو : عسََنُیسَِّرُهُ لِلْعسُْورَ

 شود. كنیم كه اگر در اين واد  برود كاروا به دستش ساده انجام مَ برايش ساده مَ

  سختی و آسانیعسر و یسر؛ معنی 

حتَ كوه  كنند و جا  تعجا دارد كه اين آيه با اين صرا اين را بگذاريد كنار سوره انشراح كه نوعاف بد معنا مَ

؛ يعنَ با ومان عسر يك يسر  وجود «بعد العسر يسرا»كه  نه اين ، عإنَّ مع العسر يسراشود   دارد چرا بد معنا مَ



02 

 

، بستگَ دارد شما كدام را بچشَ  دارد. ور نروژه، نروسه و اتفاق دو چهره دارد: يك چهره عسر و يك چهره يسر

تووانَ   توانَ نیشش را بخور ، مَ خواسته  شما از اين زنبور مَخدا برا  شما عسر نخواسته  خدا برا  شما يسر 

شوديع يك چهره عسر و عدم طهوارت   عسلش را بخور   از اين شرايط به وجود آمده و با اين اذيتَ كه دارد مَ

نمواز خوانودن    12-8-1خواوید يك خوانم بوا    دارد و يك چهره يسر دارد تا شما كدام ُسم  را بگیر   شما مَ

مالد در ور حد   او وُتوَ بوه ايون     در روحش ايجاد نشود؟ كسَ كه با نماز بینَ شیطان را به خاك مَ ُذارتَ

خواوید ویچ اتفواَُ نیفتود؟ شوما اگور نگوران اتفاُوات روحوانَ         وُ  رسید و نماز نخواند و ترمیم وم نكرد، مَ

كوه اعتوراض دارم     دم؟ نوه ايون  ، خود را باش  بنشین سر سجاده و گريه بكن كه خدايا چرا من محروم شوستید

لاه صَ  ِّصَرسد به ايام عادت  روز مانده كه من نماز بخوانم و از آن طرف دارد مَ 4شمار  بكن كه  بنشین لحته

كنوَ از دسو  خودا مرخصوَ رعتوَ،       نماز بخوان نماز خداحاعتَ  اين كجا و آن كجا؟  اگر شما عكر مَ  ؛عدِّوَالمَ

؟ گويند منین در نهج البلاغه مَوستَ كه امیر المؤنواُص الايمان الا شما نگران تخصصاف از بحث خارج وستَ  ح

نويسم  وا اين حديث را نا  تخته مَ نگرانَ ندارند؛ چون بعضَ وُ  عدبُ نكه خیلَ از دانشجويان سر اي كما اين

گويند: نواُص  س ؟ مَترين ُسم  اين كجا نرسم گونده و مَنواُص العقول، نواُص الحتوظ  نواُص الايمان، كه 

َ   اين حديث نواُص الايمانوا  يعنَ اصلاف برا  آدم العقول  كوه   مهم نیس   ايمانم ناُص اس  كه وسو   درحوال

تر ُسم  اين حديث بخش نواُص الايمان آن اس  و اتفاُاف آن بخشَ كه بیش از ومه احتیاج به توضیح و  گونده

شود. در اين  العقول آن، به استناد رواي  خیلَ راح  توجیه مَتوجیه دارد ومین بخش آن اس   بخش نواُص 

خواوید ايمان كسَ كه در اين  وا بايد بايستند و استخوان خرد كنند و توجیه كنند. شما مَ ُسم  اس  كه آدم

ريود   اش به وم مَ وا  روحانَ وآن حال  شود كند، ناُص نشود؟ خوَ مَ كند و ترمیم وم نمَ بستر حرك  مَ

 يا نگرانش باشد.  شرطَ كه داشته باشد، به

  بحث طهارت را جدی بگیرید!
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گويند ابداف به حال  جنُا نخوابید و خودتوان را در ايون حالو  نگوه      كه مَ بحث طهارت را جد  بگیريد  اين

ر حتَ اگر بلند شديد و ديديد محتلم شديد، ومان موُع برويد غس  كنیود و بیايیود مجودد بخوابیود  د     نداريد، 

ووا نیوام دارد. نمواز كوه شووخَ       نويسند: تروك )در اين حالات اين كاروا را نكنید( ايون  مورد حائِ و جنا مَ

 اعتد  گويند: نخوان  حواس  باشد كه چه اتفاَُ دارد مَ نیس   نماز ُله مسائ  دينَ ماس  و وُتَ مَ

 ماند. ين داستان مَ. بحث طهارت عقهَ اكند شود بحث طهارتَ كه ُرآن دارد مطرح مَ اين مَ

 سؤال: چرا آيه گفته وو اذ ً؟

اين برمَ گردد به محیِ كه مصدر اس  نه به زن حائِ و ُبلا وم گفتم محتور  ندارد كه صفاتَ را كه -

  مخصوص مؤنث اس ، مذكر بیاوريم 

 ُُ ْ وُوَ أَذفَ عاَعْتَوِلُواْ النءساَء عَِ الْمَحِیِِ

كه محیِ تكورار شوده مشوخص     بعداف راجع به آن بايد بحث بكنیم. چونجا عقط يك كد عقهَ بدوم كه  اين

ِ  »شود  اس  كه اين يا اسم زمان اس  كه به لحاظ عقهَ مَ َ  « عَ زموان الحوی شوود طورف    در آن زموان نمو

شود كرد و به گونوه   يا اسم مكان اس  كه يعنَ ومان استمتاع معروف را نمَ وا به لحاظ استمتاعات رع ، خانم

 و اس .ديگر جائ

 


